
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

پیشنهاد 

هنگامــی که صحبت از دســتگیری متهمان یک 
پرونده ۵۰۰  میلیاردی یا اختلاس ســه هزار میلیاردی 
می شود، اســم متهمان برده نمی شــود، اما چندی 
پیش در ماجرای پرونده دختر وزیر آموزش وپرورش، 
نه تنها در نشســت هفتگی سخنگوی قوه قضائیه به 
جایگاه ایشان اشاره شــد، بلکه هنگامی که از اتهام 
نیز تبرئه شــدند بازهم به گونــه ای دیگر به ماجرای 
دخترشان و خودشان اشاره شــد. در اینجا یادآوری 

یک مورد درخور توجه است. 
تــا زمانی که فــردی متهم اســت مطابق قانون 
اساســی چون اصل بر برائت افراد اســت، مادام که 
در محکمه قضائی محکومیتش به قطعیت نرسیده 
است، بردن هرگونه اسم توسط هر شخصی ممنوع 
است. اگر اسم یا مشــخصاتی از فرد برده شود، فرد 
می توانــد به خاطر اینکه قطعیت نداشــته اســت، 
تظلم به دادگاه و مرجع قانونی ببرد و درخواســت 
احقاق حق کند. مطابق مــاده ۶۹۷ قانون مجازات 
اســلامی، هرگونه افترا، مجازات حبس بین یک  ماه 

تا یک سال دارد. 
اگــر فرد اتهامی داشــت یا بعضــی اتهامات به 
وی منتسب شــد، چنانچه ثابت شد قانون گذار رأسا 
اجازه انتشــار برخی احکام را تجویز کرده است، در 
غیر موارد منصوص یا اعــلام قبل از قطعیت قطعا 

مواجه با ممنوعیت است. 
صراحت قانون به گونه ای است که اگر موضوعی 
را نتواننــد ثابت کنند و توســط قانــون جرم انگاری 
شده باشــد، ولی ثابت نشده باشد یا حتی در مرحله 
رسیدگی باشــد و اتهام ثابت نشده باشد، با توجه به 
اصل برائت مستوجب عقاب اســت؛ بنابراین کسی 
حــق ندارد این موضوع را بیــان کند، به  همین  دلیل  

بردن نام و هویت اجتماعی آنها ممنوع است. 
حتــی اگر نام اشــخاص برده نشــود، اما هویت 
اجتماعی آنان گویای شــخصیت فرد باشد، می تواند 
مشمول حکم افترا باشد؛ مثلا سمت دولتی آنان به 
گونه ای برده شــود که کاملا نام آنها مشخص شود، 
طبیعتا ایــن کار خلاف قانون اســت؛ چراکه ممکن 
است در فرایند روند دادرسی در مراجع رسیدگی، از 

اتهام منتسبه مبرا شود. 
این موضوع در قانــون مطبوعات هم به تصریح 
آمده است و بیان نام افراد یا مشخصات قبل از اثبات 
اتهامشان از سوی رســانه های دیداری-شنیداری و 

مکتوب ممنوع است. 
فرد می تواند با اتکای بــه این موضوع از مفتری 

شکایت کند. 
نام بردن از کسانی که در معرض اتهام اند اساسا 
با اصل شــخصی بودن مجازات در تعارض اســت؛ 
چراکه با بیان نام اشــخاص بیم آن می رود که افراد 
سببی و نسبی وی هم در معرض چنین اتهامی قرار 

گرفته و روند زندگی شان دچار اخلال شود. 
توجه به این نکته ضروری است که بیان موضوع 
توســط مقامات مســئول از درجه اهمیت بیشتری 

برخوردار است؛ چراکه جامعه اصل را بر این گذاشته 
است که به مسئولان خود اعتماد کند و سخنان آنان 
را به راحتی بپذیرد و اگر مسئولی برخلاف روح قانون 
مطلبی را به کسی منتسب کند، اعاده حیثیت مجدد 
با تعســر مواجه می شــود؛ چراکه مردم به ســختی 
می توانند بپذیرند که فرد با روش دادرسی و برخلاف 

اظهارات مسئول، مبرا شده است. 
همین ممنوعیت بردن نام اشخاص در زمان توجه 
اتهــام و قبل از قطعیت را در فرمان هشــت ماده ای 
حضــرت امام (ره) هم می توان دید. در دســتوراتی 
که مقــام معظم رهبــری بارها اعــلام کرده اند نیز 
این دغدغه دیده می شــود. بیان مشــخصات متهم 
در روایت اســلامی هم دارای حرمت شرعی است؛ 
بنابراین به این سادگی نمی توان برخلاف تمام تعالیم 
اسلامی و نص صریح قوانین اساسی و عادی مطلبی 
را به کســی منتسب کرد و آبروی افراد را در جامعه 
ملکوک کرد؛ حتی اگر بعد هم بتوان آن را اثبات کرد. 
این موضوع با تفاسیر حقوقی هم در تعارض است؛ 
چراکه نظر حقوق دانان براین مبناست که نمی توان 
بــا اتکا به اصل آزادی بیان حیثیــت افراد را لکه دار 
کرد یا برای رســیدن به مقاصد سیاسی آبروی مؤمن 

را مخدوش کرد. 
حاصــل نظــر آنکه تعالیــم اســلامی، روایت و 
احادیث نبوی، نظریــات فقهای عظام و در نصوص 
مقــرر در قوانین مصوب و مطــاع، همگی دلالت بر 
رعایت حیثیت و آبروی افراد جامعه داشــته اســت 
و بیان آن دارای حرمت شــرعی و مجازات اخروی و 

دنیوی را در پی خواهد داشت. 

کتاب «تولد اهریمن» نوشــته عبدالباری عطــوان و با ترجمه فاروق نجم الدین 
منتشــر شده اســت. وقوع یک جنگ جدید در خاورمیانه عربی انگار به یک عادت 
تبدیل شــده اســت. این منطقه دوباره زیر سایه ســنگین جنگی قرار گرفته که از 
همیشــه خونبارتر و قساوت آمیزتر اســت. این کتاب ســعی دارد تا روند تاریخی 
شــکل گیری جماعت های «جهادی» را از آغاز تاکنون بررسی و دلایل نقش آفرینی 

آنها را در درون همین جوامع جست وجو کند. 
نویســنده با اشــراف کاملی که بر منابع گروه های «جهادی» دارد، تفاوت های 

موجــود میان تشــکیلات «دولت اســلامی» در عراق و ســوریه با 
تشــکیلات «القاعده» را نشــان می دهد. او به ویژه بــه این تفاوت 
اشاره می کند که تشکیلات «القاعدة» همواره به عنوان میهمان در 
کشــورهایی فعالیت کرده است که  هزاران کیلومتر از محیط بومی 
خود فاصله داشــته اند، حال آنکــه داعش در محیط طبیعی خود 

شکل گرفته است. 
ازاین رو نویســنده نتیجه می گیرد که نفس تشــکیل این دولت، 
روند فعالیت جماعت های «جهادی» را به سمت وسویی متفاوت 
سوق داده اســت. نویسنده سعی کرده است اهداف و رویکردهای 
تشــکیلات داعش و سایر تشکیلات «جهادی» را با استناد به متون 

تئوریکی بررسی کند که از برجسته ترین نظریه پردازان این جریان فکری به جا مانده 
اســت. او در این زمینه خوانندگان کتاب را با آرا و عقاید ابوبکر ناجی، شیخ محمد 
المقدســی و دیگران آشنا می کند. نویســنده با بهره گیری از منابع دست اولی که 
در اختیار دارد، توانســته جوانبی پنهان از شخصیت خلیفه خودخوانده تشکیلات 

داعش را روشن کند. 
او در جای جای کتاب به نقل قول از دست اندرکارانی سخن می گوید که شخصا 
با آنها دیدار کرده است.  نویسنده قبلا نیز (سال ۱۹۹۶) با بن لادن ملاقات مفصلی 
در کوه های تورابورا در افغانســتان انجام داده که حاصل آن کتابی 
به نام «القاعده: تشــکیلات ســری» بوده اســت. عبدالباری عطوان 
نویســنده این کتاب خود یک روزنامه نگار پرتجربه فلســطینی است 
که ســال ها با روزنامه الشرق الاوســط در لندن فعالیت مطبوعاتی 

داشته است. 
او بارها و بارها در میزگردهایی که از ســوی شــبکه های خبری 
و ماهواره ای عرب زبان و انگلیســی زبان تشــکیل می شود، به عنوان 
کارشناس جماعت های «جهادی» شــرکت کرده و به نقد و تحلیل 
پرداخته است. این کتاب با شمارگان هزار و با قیمت ۲۰ هزار تومان 

در انتشارات علمی وفرهنگی منتشر شده است. 

حقی که از  وزیر آموزش وپرورش ضایع شد 

تولد اهریمن
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

ما نمک نشناس ها

به نظر ما همه دولتمــردان ما خیلی هم خوب و  �
تیتیش و مامانی هســتند و واقعا که اجازه نمی دهند 
آب تــوی دل مردم تکان بخورد. به خصوص توی دل 
کارگران، زنان، فرهنگیان، فعالان سیاســی، متفکران، 
هنرمندان، احزاب، فعالان اینترنت، فعالان دانشجویی 
و ... چطــور؟ این طــوری کــه بدخواهــان می گویند 
چرا کســی به حقوق کارگران و زنان و نویســندگان و 
روزنامه نگاران و هنرمندان و احزاب و... کاری ندارد. ما 
می گوییم دلیلش این است که مسئولان این قدر زنان 
و کارگــران و هنرمندان و... را دوســت دارند که اجازه 
نمی دهند دســت به سیاه و سفید بزنند یا کاری کنند. 
به همین دلیل است که فعالیت این افراد یک امر محال 
اســت چون مسئولان نمی خواهند زنان و کارگران و... 
به زحمت بیفتند. در نتیجه هر چهار ســال یک بار به 
اینهــا می گویند می توانید از خانــه بیرون بیایید و رأی 
بدهید کــه دســت وپاتان هم خواب نــرود. بعد هم 
می گویند وقتــی رأی دادید بهتر اســت برگردید توی 
خانه و در را ببندید و پرده را بکشید تا آب ها از آسیاب 
بیفتد تا چهار سال دیگر. می بینید؟ یکی مثل ما واقعا 
از ته دل عاشــق دولتمردان کشــور است. درحالی که 
توی کشــورهای دیگر با میدان دادن و فرصت دادن به 
طرح مطالبات حقوق شــهروندی و زنان و کارگران و 
اندیشمندان و...، عملا باعث زحمت و دردسر این افراد 
می شوند. واقعا که ما آدم های نمک نشناسی هستیم.

بیخ قضیه: به نظر ما که خوشــی زده زیر دل فعالان 
اجتماعی. بد است هر چهار سال یک بار بیایید بیرون و 

یک دوری بزنید و بروید تا چهارسال دیگر؟

قضیه بیخ پیدا کرد ...

نخســتین ترجمه از رمان «پینوکیو» که از زبان  �
ایتالیایــی به عنوان زبان اصلی خلــق این رمان، به 
زبان فارسی صورت گرفته است در نمایشگاه کتاب 
رونمایی شــد.ترجمه ایــن رمان از زبــان ایتالیایی 
به زبــان فارســی را غلامرضا امامی، نویســنده و 
مترجم ایرانی، انجام داده اســت و کتاب به همراه 
نقاشــی هایی از روبرتو انیتو چنیتی در نشر سپاس 

منتشر شده است.

فرداگذرانی

تا انتخابات

من از آن دست آدم هایی هستم که فکر 
می کنم فرق دارد چه کســی به عنوان 
بیــاورد.  رئیس جمهــور کشــورم رأی 
جزء آنهایی نیســتم که برایشــان فرقی 
نمی کند چه کســی رأی بیــاورد و چه 
کســی رأی نیاورد. ما هشت سال گرفتار رئیس جمهوری بودیم که هرروز بحرانی در 
داخل و خارج کشــور به پا می کرد، ما شــاهدان خاموش نابودی منابع مملکت در 
آن ســال ها بودیم، ما دیدیم که نه از امنیت خبری هســت و نــه از آزادی، حتی در 
مقیاس های حداقلی اش. ملت ما زیر بار فساد، تورم و بحران های داخلی و خارجی 
در حال خردشدن بود و دیگر قصد بازگشت به آن روزها را ندارد. چرا که امروز بعد از 
چهارسال که از حضور آقای روحانی در ریاست جمهوری می گذرد، وضع تا حدودی 
فرق کرده و رو به بهبود رفته است.  در دوره اول ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید، 
ویرانی های آن هشت ســال، تا حدود زیادی بازسازی شد و تصورم این است که اگر 
ایشــان برای چهار سال دیگر هم فرصت داشته باشند و ما شاهد تداوم دولت تدبیر 
و امید باشیم، قدم های بیشتری به نفع کشور و مردم برخواهند داشت. فضای امروز 
آماده تر از فضای ســال ۹۲ برای دولت آقای روحانی است، چراکه بخش مهمی از 
راه بازسازی تخریب ها و ویرانی های گذشته، طی شده و مسیر پیش رو، روشن تر از آن 

زمان به چشم می آید. 
نباید آقای روحانی را در مقام «مصدق» یا «بازرگان» تلقی کرد؛ او فردی است که 
در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور در کشــور ما، قدم هایی را برای بازکردن 
فضای کشور، کاهش تنش های داخلی و خارجی و مقابله با گسترش فساد برداشته 
و به نظر می رسد که در ادامه راه نیز چنین خواهد کرد.  ما به عنوان شهروندانی که در 
این کشور زندگی می کنیم، می دانیم که در چهار سال اخیر، فضای آرام تری را تجربه 
کرده ایم؛ فضایی که توانســته ایم در آن کتاب بخوانیم، کار کنیم و آرام تر به زیســت 
خود ادامه بدهیم و فکر می کنم در چنین فضایی اســت که می توان به بهترشــدن 
اوضاع امیدوار بود. بااین همه مسیری که آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری 
پیش رو دارد، مسیر ساده ای نیست. برای من به عنوان یک فرد فعال در حوزه فرهنگ، 
سخت است که به ایشان توصیه ای برای آن روزها داشته باشم، چراکه می دانم یکی 
از عاجل ترین مســائل کشور درحال حاضر بحث اقتصاد است و رئیس جمهور قطعا 
مجبور به پیگیری و سروســامان دادن به آن خواهد بود. ماجرای مقابله با گسترش 
فســاد نیز همچنان به قوت خود باقی است، اگرچه به نظر می رسد در این حوزه جز 
از راه تعامل و ایجاد نوعی توازن قدرت، کار بیشــتری از دســت روحانی برنخواهد 
آمد. حتی نگاهی به شعارهای انتخاباتی ایشان در سال ۹۲ نیز یادآور این نکته است 
که اولویت برنامه های ایشان به ترتیب، حل مسائل خارجی، بهبود شرایط اقتصادی 
کشــور و در نهایت پرداختن به مســائل اجتماعی بوده و هست. به عنوان کسی که 
اهل کتاب و حوزه فرهنگ اســت، آرزو دارم در دولت آینده، شــرایط بهتری در حوزه 
فرهنگی کشــور داشته باشیم، اگرچه می دانیم این شرایط بهتر به هیچ عنوان شرایط 
ایده آل نیســت، بلکه حضور قانون و قانون گرایی در حــوزه فرهنگ می تواند گزینه 

موردنظر باشد. 

به عقب برنمى گردیم
یادداشت

انتخابــات به منزلــه مؤثر تریــن ابزار 
همــواره  مردم ســالاری  تحقــق 
امکان هایی برای گفت وگوی شــفاف 
بیــن مــردم و نخبــگان سیاســی و 
فرصت هایی برای باز ســازی و ترمیم 
ساختارهای سیاسی و قانونی کشــور فراهم می کند. همچنین به مردم امکان 
می دهد تا با اســتفاده از فضای انتخاباتی گرد هم بیایند و به ارائه نقد و نظر و 
طرح مطالبات خود بپردازند. انتخابات همچون نعمتی برای ساختار سیاسی، 
فضای لازم برای آشــنایی و انطبــاق نخبگان با واقعیت تحــولات اجتماعی 
در ســپهر عمومی و مطالبات به روز برآمده از تحــولات نوین را ایجاد می کند. 
مــردم هم با اســتفاده از این فرصت هــا با موانــع و محدودیت های مدیریت 
اجرائی در ســاختار سیاسی آشــنا تر می شــوند. فرصت های انتخاباتی، زمینه  
ظهور دو نگرش متضاد را هم فراهم می کند؛ نگرشــی که استفاده از فرصت 
و فضای انتخاباتی را به منزله زمان تسویه حســاب های شــخصی و جناحی و 
گروهــی تلقی می کند و به منظور تخریب رقیب وارد عرصه شــده و به دوئل 
با رقیب می پردازد و مردم را شــاهد فرض می کند؛ روشــی کــه در مناظرات 
تلویزیونی کاندیدا ها شــاهد هســتیم. کاندیداها با حفظ سمت های اجرائی و 
مدیریتی در مناصب کلیدی؛ ژســت اپوزیســیون به خود می گیرند و با امنیت 
خاطر ســخت ترین حملات و اتهامات را به یکدیگر و در اصل به موقعیت های 
تصمیم گیری و مدیریت سیاســی کشــور وارد می کنند. البته آنچه در این میان 
تخریب و نابود می شــود، اعتماد مردم به ساختار سیاسی و خود آقایان است. 
در مناظــرات تلویزیونی و رادیویی و در فضاهای مجازی، حملات و جنگ های 
آتشــین کلامی که به غلط جنگ ســرد نامیده می شوند، به شــدت جریان دارد 
و کســی را یارای اعلام آتش بس نیســت. در بحبوحه چنین نبــرد مردانه ای 
حقیقت تلخ این است که مانند همه جنگ ها، زنان قربانیان اصلی حامی گری 
نمادین مردان صاحب قدرت هســتند. مردانی که خود را شایســته تر از رقیب 
برای به دست گرفتن منصب ریاست جمهوری و مردم می دانند، در میدان نبرد 
قدرت حمایت نمادین خود از زنان را همچون بمب و موشک به سوی یکدیگر 
شلیک می کنند. انگارنه انگار که مردم و زنان با نگرش و عملکردشان در زمینه 
حامی گری تبعیض آمیز و نابرابرشــان در جایگاه حمایت فرادست از فرودست 
کاملا آشــنایند. مــردم و به ویژه زنان در برنامه های مدیریتــی ای که کاندیدا ها 
ارائه می دهند، در جســت وجوی کوچک ترین امکان و نشانی از برابری خواهی 
و ممنوعیت تبعیض ها هســتند تا اختیارات خود را در قالب رأی به آنها تقدیم 
کنند. درواقــع مطالبه گری های نهاد های مدنی و گروه هــای مردمی و زنان و 
اقوام و اقشــار گوناگون مردم از کاندیداهای ریاســت جمهوری و شورای شهر، 
کمک های بی چشمداشــت و یاری بی دریغ مردم به نخبگان سیاســی اســت 
و ایــن فرصــت را نیز به جــای آموختن و تأمــل، صرف بازی قــدرت می کنند
و بــه مردم ثابت می کنند چنان غرق خود ند که گوش شــنوایی برای شــنیدن 

مطالبات آنها ندارند. 

انتخابات، صحنه نبرد یا آزمون
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